
 
 جشن تدفين            

                            غلام عباس موذن
 
 

تصميم گرفته بود از همه چيز و همه آس به . رفته بود تا براي هميشه خودش را گم و گور آند
خسته بود از بس . به اندروني آنهايي آه از خودش بهتر مي فهمند. مكان ساآت و مقدسي بگريزد

:گفته بود. ده بودآه عجق وجق به پيرامونش نگاه آرده و يا به نظرش آم  
  

رويايي آه نمي دانم از آجا شروع . دارم خودم را خواب مي بينم. من از ديگران آمتر مي فهمم« 
»!شده است  

 
زمان هاي بي سر و ته، مكان هاي بي سرو ته، صحبت .  هر شيئي آه مي ديد، سر و ته اش نبود

. دهاي بي سر و ته، حتي نصيحت هاي ديگراني آه بي سرو ته بودن  
 

مي خواست تا پُك دلش را سر آسي يا . ساعت دوازده و بيست دقيقه نيمه شب از خانه بيرون زد
هوس آرده بود براي يك لحظه هم آه شده، مُرده اي را . دلتنگِ ديدن يك جسد بود. چيزي خالي آند

 چك چك دلتنگ صداي. بر روي قباله ي  غسالخانه ببيند آه شلال زمين افتاده و آرام گرفته است
شهري آه او زندگي مي . قطره هاي آبي شده بود آه شير آن را  مرده شورها محكم نبسته باشند

قديمي ترين آن ها را سلطاني ساخته بود وقتي آه شهر را تصرف . آرد سه گورخانه وجود داشت
 دومين آن را مردم ساخته بودند براي فرار از مرده ها يشان آه براثر مرض وبا . آرده بود

سومين آن ها را جواناني ساخته بودند آه فكر مي آردند آسي آه مي . دارفاني را  وداع گفته بودند
.ميمرد نياز دارد مثل اين دنيا بعد از مرگ نيز زندگيش مدرن باشد  
براي شستن مردهايشان وان نهاده .  مانند گورخانه ها، غسالخانه هايشان را نيز مدرن ساخته بودند

مرده هايشان را نيم روز در وان پر از آب مي خواباندند، سپس مي . و و آب ولرمبودند با شامپ
شستند و يك جرعه ويسكي يا جين در حلقومش مي ريختند و هنگام خاك سپاري  به سلامتي او مي 

سپس از آن جا رهسپار رستوراني مي شدند و به نيت آن مرحوم، شام مفصلي مي . نوشيدند
پرده هاي اتاق خواب را تا ته مي آشيدند تا .  خانه هايشان باز مي گشتندخوردند و نزديك صبح به

براي ديدن خواب عزيز از دست رفته شان ذآر او را مي . نور صبح چشماهايشان را اذيت نكند
.گفتند و صورتش را آنقدر در ذهن خود تجسم مي آردند تا به خواب بروند  

خشك برهوت نبود تنها با سنگ قبرهاي . فاوتي داشتگورخانه ي اين شهر البته با شهرهاي ديگر ت
زمان، در آن جا آهنه شده بود؛ در گذرگاه ها و آوچه ها زمان به اشكال گوناگوني سير . آنچناني

گورستاني آه از آهنه گي مرگ آدم ها، . آرده، آنقدر آمده و رفته بود آه به آن روح  بخشيده بود
آن .  آدم ها احساس ترس نمي آردند، سر حال و شاد مي شدند.زندگي، درونش به جريان افتاده بود

روز را به عيش و شادي مي گذراندند و خستگي روزهاي آسالت بار خود را با تشييع مرده 
.هايشان به در مي آردند  

   
هنوز سرِشب . وارد گورستان آه شد به ساعتش نگاه آرد؛ ساعت يك و بيست و دو دقيقه صبح بود

از چراغ هايي آه بر سر درشان همچنين روبه روي . ستوران هاي گورخانه بوددآه داران و ر



ساختمان ها در آنار خيابان قرار داشت، نور خاآستري  بيرون مي زد و سايه ي درختان و 
تيرهاي چراغ برقها را دو چندان درازتر، مانند اشباح مردمان آابوس زده ي  زندگي روزمره اش 

وارد آه شد، اولين سفارشش را با يك نوشيدني داغ به .  آمده بودندمي آرد آه روي  زمين آش
ريشش پرپشت و سبيلي پيچيده آه . صاحب رستوران آه مردي پنجاه ساله به نظر مي رسيد داد
مرد، . روپوش سفيدي به تن داشت. نوك آن ها تا زير دو گوش بريدگي لب هاي پايينش آمده بودند

چارچوب درِ . شت و پيش چشمان او در تاريكي عمق آن ناپديد شداز دري آه ته رستوران بود گذ
چند ! تهِ رستوران، شبيه دور جعبه ي تابوتي مي ماند آه آن را عمودي روي زمين گذاشته باشند

متر آن طرف تر، يك ميز مانده به دري آه ته رستوران قرار داشت، زني با چادر سفيد پشتش را 
چشمش به مينوت غذايي افتاد آه روي ميز، آنار گلدان . ي بودبه او آرده و مشغول خوردن چيز

سفاليني تكيه داده و دو گل ارآيده ، يكي سفيد و دومي بلندتر به رنگ ارغواني بر آن نقاشي شده 
آن را . نوشيدني گرم حاضر شده بود. با بي حوصلگي  ليست غذا را برداشت  و باز آرد. بود

ل آه بر لبه ي ليوان بلورين زرد رنگي آويزان آرده بود روي صاحب رستوران با يك ورقه پرتقا
:گفت. ميز جلوي او گذاشت  

 
آقا بايد عرض آنم، آِرْم هايي آه براي سِرو براي شما حاضر آرده ام از پيكر . خدمت شما « 

براي تسويه ي . خانوم خودتان پيش از به خاك سپردنش همين بعد ازظهر ديروز بيرون آشيده ايم
».ما مفيد و البته خون شما را چند درجه اصيل تر و نجيب تر مي آندخون ش  

 
براي نوشيدني اي آه داخل آن  آرم . ني نداشت. احسان، نگاهي به شربت و محتواي ليوان انداخت

محققان علوم پزشكي و تغذيه به اين . هاي ريز سفيد رنگي وول مي خوردند نيازي به ني نبود
ي آه درون ميوه ها و سبزيجات بوجود مي آيند براي سلامتي و واآسينه نتيجه رسيده بودند حشرات

شدن بدن در برابر بيماري هايي آه ناشناخته است و  گاهي اوقات بر اثر فكر آردن زياد به وجود 
ليوان را بر داشت و . مي آيند و مخصوص جوان هاي باهوش و نابغه است بسيار مفيد مي باشد

ليوان به گونه هايش تماس نگرفته بود آه .  ام به طرف گونه هايش بردقبل ازنوشيدن، آن را آر
گرمي ليوان بر صورتش حرارت تب آلود انگشتان نسترن را به . چشمانش را روي هم گذاشت

لب هاي داغ  نسترن را پشت زردي ليوان ديد . چشمانش را گشود! خود نسترن بود. خاطرش آورد
شنيده بود آه در روزگاران پيش، در دوران افسانه ها، . آه التماس مي آرد تا او را ببوسد

دخترآان زيبا را جادوگران پير به خوابي عميق فرو مي بردند آه فقط با يك بوسه از جانب 
از . لب هاي  خود را آهسته به ليوان نزديك آرد. شاهزاده گاني نجيب به زندگي باز مي گشتند
وحشت آرد و ليوان از . مع شده بودند چندشش شدحرآت آرم هايي آه پشت ديواره ي ليوان ج

احسان، با ! زني آه دو ميز جلوتر از او نشسته بود چادر از سرش سر خورد. دستش به زمين افتاد
صدايي آه مي لرزيد همينطور آه خورده شيشه ي زرد رنگي را آه آرم ها روي آن حرآت مي 

: آردند نگاه مي آرد، گفت  
 

»!خودش بود، خودِ خودش. به خدا ديدمش. ديدمش«   
 

:مرد، از آن طرف پيشخوان به طرفش آمده بود و بازوي او را گرفته بود، گفته بود  
 

»آقا، حالتون خوبه؟ چي رو ديدين؟ چي خودش بود؟«   
 



:احسان دستي بر صورت خود آشيد و گفت  
 

»!آه، اين آابوس لعنتي دست از سرم بر نمي داره«   
 

دوستش داشتيد، ها؛ دوست داشتن مثل عادت آردن به . شماست آقاآابوس ازخود « : مرد گفت
».آن ها را آه از دست بدهيد بايد مكافاتش را هم بكشيد. مشروب  يا سيگار است  

 
به دنبال آبريت، جيبهاي ديگرش را جستجو. احسان، سيگاري از جيب آتش بيرون آورده بود  

احسان، . ن آورد و سيگار او را روشن آردمي آرد آه آن مرد، فندآي را از جيب شلوارش بيرو
:دومين پك را به سيگارش زده بود آه گفت  

 
و . مي دوني چيه آقا، رفتن آسان ست اما مسيرش را خدا نشان مي دهد. خيلي. خيلي جوان بود« 

مي خواهم تا انرژي . بايد بروم، خيلي زود. منم بايد بروم. خدا آن را براي من خيلي دير قرار داده
دامه هرچقدر پر انرژي باشي بهتر مي تواني مسير مرگ را ا. جواني را از دست نداده ام بروم

»...او جوان بود، خيلي جوان. دهي  
 

مرد آه حالا آناراحسان نشسته بود، سيني خالي را روي ميز گذاشت و دستش را بر روي شانه ي 
:راست احسان برد و آن را فشرد  

 
آدم هاي پير، مرده يا زنده شان چه فايده اي . اين جا جوان ها بيشتر مي ميرند. همه جوانند آقا« 

»!دارد؟  
  

».آاش قبل از مرگش يك بار ديگر مي بوسيدمش«  : ان گفتاحس  
 

»!چه توفيري  مي آرد« : مرد گفت  
 

اما بهترين حالت ها هميشه بيشترين اثر را از خود بجا . شايد؛ نمي دانم« : احسان گفت  
» .مي گذارند  

 
:مرد، زني را آه روي ميز جلويي نشسته بود نشان داد  

 
به خاطر همين تا دير وقت اين جا. خانم بتونه به شما آمك آنهشايد اون . هنوز دير نشده«   

».  مي شينه  
 

دالان تاريك اتاق، به سالني در زير . باران نيمه شب بند نيامده بود. روي پهلوي راستش غلطيد
دوباره بو . بوي  هيچ مي داد. حبابي از بالاي سرش روي دماغش خورد و پكيد. زمين منتهي شد

  بوي عطري به مشامش خورد آه نسترن پيش از رفتن به رختخواب به خود اين دفعه. آشيد
شايد به اندازه ي يك آف . زن، آنارش مي آمد. ملايم بود؛ مثل شب و يا احساس شبانه. مي زد  

:گفت. پا جلوتر حرآت مي آرد؛ پشت گوشش را احسان مي توانست ببيند  
 



»خانم، ما آجا داريم مي ريم؟«   
 

نور مهتاب را. برگردد و به او نگاه آند پايش را روي بلندي نبش قبري گذاشتزن، بي آن آه   
:گفت. قورت داد و يا به نظرش اين گونه آمد  

 
».مگر نمي خواستيد يك بار ديگر زنتان را ببينيد، پس او را در انتظار نگذاريد«   

 
:گفت. احسان خودش را تا آنار شانه هاي او رساند  

 
»!تظر من است؟مگر او من! انتظار«   

 
:زن گفت  

 
»مگر شما به او يا چه مي دانم به بوسيدنش فكر نمي آنيد؟«   

 
:احسان گفت  

 
»!اما اين چه ربطي دارد«   

 
:احسان فقط صدايش را شنيد آه گفت. زن چادرش را انداخته بود  

 
تانحقيقت اين ست آه شما موجب شده ايد تا خانم. همه چيز به هم ربط دارد آقا، همه چيز«   

او به خاطر. براي آرامش روحش بايد آرم ها تمام بدنش را مي خوردند. انتظار بكشد  
مرده ها تا وقتي بدنشان نپوسيده است عذاب . شما نگذاشت تا خاك با او چنين آاري بكند  

در حقيقت، پس از تجزيه ي بدنشان است آه مي توانند سفرشان را به سوي سرزميني . مي آشند
»!آنندلطيف تر آغاز   

 
:احسان گفت  

 
».بدن نسترن پاك تر از آن بود آه آرم ها بتوانند با او چنين آاري را بكنند«   

 
:زن لبخندي زد گفت  

 
واضح تر بگويم، شما نيز آرم هاي. از زماني آه به اين دنيا آمده اين آرمها با او بوده اند«   

 ريزي ازهمان جنس را  لابه لاي خدا، درهنگام آفريدن موجوداتش، آرم هاي. خودتان را داريد
تمام آارهاي خداوند از روي حساب و . مغزشان قرار مي دهد آه وظيفه شان را خوب مي دانند

»   !آتاب است؛ مگر نمي دانستيد؟  
 

هفت پله در انتهاي راهرو آن ها را به رستوراني. داخل شدند. انتهاي سالن، دالاني ديگر بود  



. صاحب رستوران هماني بود آه پيش از اين ديده بودند. ن بودند رساندشبيه آن جايي آه پيش از اي
:احسان گفت  

 
»!ببخشيد آقا شما چطور به اين جا آمديد؟«   

 
:مرد گفت  

 
».اما من شما را اولين بار است آه مي بينم«   

 
با احسان هنوز . با دستمالي آه دستش بود، روي پيشخوان را همچنان مي ماليد. مرد، ادامه نداد

:احسان گفت. تعجب نگاهش مي آرد آه زن دست او را آشيد و به بيرون هدايتش آرد  
 

»!نكنه من به دنياي ديگه اي پا گذاشته ام. مثل خواب هايي آه مي بينم. همه عجيب و غريبند«   
 

نكند او در روياي. البته هيچ بعيد نيست آه تو جاي نسترن مرده باشي« : زن نگاهش آرد و گفت  
»!نت  در بستر نشسته استبوسيد  

 
در سطح آشيده شده ي تارو . تاروپودش از يك ديگر آشيده مي شد.  چشمان احسان تكه پاره شد

آابوسش به روياي زيبايي آه آرامَش مي . خوشش آمد. مي خنديد. پود خود، چشمان نسترن را ديد
ه روي بسترش نور مهتاب درشيب تپه اي آ. راه مي رفتند. اطرافش روشن شده بود. آرد تبديل شد

. در آن طرف صداي زنگوله هاي آوچك و ريزي در فضا شناور بودند. موج مي زد رسيده بودند
 زنگوله هايي آه سيلاب هاي به هم پيوسته ي آن ها ترسش را بيشتر فروآش

ترسي ملايم و دوست داشتني آه از يك موقعيت مجهولي آه پشت آن . يك حس خوب بود.  مي آرد
.  نهفته بود، جاري مي شدآگاهي  

احسان، اين دفعه سعي نكرد در آنارش . زن، دوباره به اندازه ي يك آف پا از او جلو افتاده بود
. لذت تنها بودن دوباره به سراغش آمد. گام هاي خود را آرام تر بر داشت. قرار گيريد  

ن بلوط در ابتداي شيب تپه اي به درختا. فاصله اش بيشتر از پيش به اندازه ي  دو قدم اتفاق افتاد
متوجه شد صداهايي آه موجب . ديگر، آن جا آه صداي زنگوله ها را شنيده بود رسيده بودند

سرخوشيش شده است از زنگوله ها نبوده؛ آن امواج ملايم صوت از بر خورد شيار آوچك نهري 
د آه زن جيغدستش را در نهر آب بر. ست آه سعي مي آند خودش را به رودخانه بياندازد  

:گفت. دلش خواسته بود دوباره نگاه آند. رفتارش عادي صورت گرفت. احسان نترسيد. آشيد  
 

»... نسترنم، نسترن من! تو آي هستي، چرا با من مياي؟. ديگه نمي تونم ادامه بدم«   
 

همان دست ها و. خودش بود! اين مسافت را با همسرش آمده بود. آن جا توانسته بود ببيند  
نسترن در هاله اي از تصورات احسان. هايي آه پشت ليوان بلورين، التماسش آرده بودندلب   

پلك هاي احسان. بر روي رودخانه اي آه نهر آوچكي به درونش سرازير مي شد. ايستاده بود  
دست هايش را گشود تا نسترن را . براي رسيدن به او، به رودخانه زد. تكاني خوردند و لرزيدند

. نوك انگشتانش به شيشه ي خالي قرص هايي خورد آه شب پيش، سرآشيده بود. يرددر آغوش بگ



هر بار آه پايش را به آب مي زد . زن جيغ آشيد. صداي برخورد پاي احسان با رودخانه شديد بود
:زن گفت. تا به نسترن نزديك شود، او جيغ مي آشيد  

 
 
  
 

هر موجودي آه از . داي من توجه نكنبه ص. به رفتن فكر آن. برو، به جيغ من توجه نكن«   
».تو برو. اين راه مي رود موجب مي شود تا من جيغ بكشم  

 
آنجا آه رسيد جز خودش، هيچ آس  . احسان ميان هاله اي آه در آن نسترن را ديده بود داخل شد

 .نسترن آن جا ايستاده بود و جيغ مي آشيد. برگشت و آن طرف نهرآب را نگاه آرد. آن جا نبود
درون . سعي آرد از ديواره ي تصوراتش، خود را بيرون بياندازد، نتوانست. خواست برگردد

نسترن آه به آن جا رسيد، صاحب رستوران . تابوتي پر از انرژي او را به گورخانه مي بردند
. ميزها را براي جشن تدفين آماده مي آرد  

****************83دی ماه ************************************   
 
 
 

 


